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می توان  روست.  پیش  مؤسسه  تکاپوی  از  دیگری  گام  در  )رشد(  توسعه  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  دستاوردهای 
دوران  پرداخت.  محتمل  کاستی های  نقد  به  و  نشست  دستاوردها  این  داوری  به  پیشرفت  پژوهش  پیشاهنگ  نهاد  یک  عیار  در 
گذار پیچیده ای پیش روی حیات معاصری جامعۀ ایرانی و صف اندیشگانی آن نشسته است. دورانی که از ساحت چالش های 

پارادایمی تا اجرائیات استراتژی توسعه در زمرۀ مسائل این دورۀ گذار است. گزارش خرداد 99 را مرور کنیم:
1. در گروه پژوهش های نظری و مطالعات مبنا مبحث »تعریف دین« پیش رو است؛

2. در گروه پژوهش تفسیری فرازهای گام تازۀ پژوهش در »اصول راهبردی عینیت امامت قرآنی در نظام حکم« با سوره بقره، 
»فاعلان اجتماعی در رویارویی با نظام حقوقی مقاصدی« با سوره نساء، »اقتدار جهادی« با سوره انفال، »چیزها چونان جاری 

در وجود«، »بررسی و تحلیل نظریه تفسیر ساختاری« و »بررسی و تحلیل مکتب تفسیر اشعری« مرور می شود؛
و  زندگی  »الگوی  ابوحمزه  دعای  با  نیز  و  سجادیه«  صحیفه  هجدهم  دعای  »شرح  با  زندگی  سبک  و  اخلاق  گروه  در   .3

روست؛ پیش  تغییر«  مدیریت 
4. گروه پژوهشی فقه و حقوق نیز در بحث فلسفه فقه »انتظار از دین، آغازی تازه در حوزۀ فلسفۀ فقه« و را آغاز نموده است 

و در فصل فلسفۀ اصول »سطوح مناسبات اصول و فقه« بیان می شود؛
و  »فرآوری اخلاق  به  انسانی«  علوم  توسعه ای  اقتدار  کتاب »گفتگوهای  از  این مرحله  در  نیز  انسانی  علوم  پژوهش  5. گروه 

افکنده است؛ نظر  انسانی«  علوم  تولید  آیینی  نظام 
6. در گروه تحقیق و توسعه و مطالعات راهبردی بحث تدابیر سند الگوی پایۀ پیشرفت در گزارش »تدابیر پیش ران پیشرفت« 

و هم چنین دو گزارش »سازوکار دست یابی به الگو« و »در گذار درون زای توسعه« در دستور تأمل است؛
یش به »نظام مسائل توسعه ای جهان ایرانی« پرداخت و در ادامۀ سلسله  7. انجمن علمی هم اندیشی پیشرفت در فرصت خو

پرداخته شد. دانش«  به موضوع »ساختارشناسی مدل های مدیریت  نیز  دانش  کارگاهی مدیریت  نشست های 
دبیر‌علمی‌
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دین تعریف

دبیر علمی: احمد آکوچکیان

سلسله نشست های انجمن »جهان دینی ـ جهان جدید« با حضور 
اساتید صاحب نظر در این حوزه در گام خرداد ماه، بحث از »تعریف 

دین« را در دستور کار خود داشت: 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌دکتر‌میرزایی: در خصوص »تعریف 
دین« و »اصل تعریف« یک نوع تقدم برای تعریف می توان قائل شد، 
از مطالعات فلسفۀ  برآیندی مفهومی و معنایی  گرچه تعریف، خود 
دینی است و تعریف در مقام تحقیقات، یک امر پساتحقیقاتی شمرده 
می شود. تحقیق در هر مسئله از مسائل فلسفه، بیان گر یک رکن در 
تعریف دین خواهد بود. اما در مقام آموزش و احتجاج، تعریف دین بر 
سایر امور تقدم دارد؛ زیرا مسئلۀ تعریف با تصور ارتباط دارد و تصور 
مقدم بر تصدیق است. چون قرار است اموری به دین نسبت داده شود 
و اموری از دین نفی شود، این نسبت دادن و نفی نمودن، فرع و تابعی 
از چیستی دین است. بر این اساس مقولۀ دین به گونه های مختلف 

لحاظ می شود:
تعریفی  واژه،  یک  تعریف  برای  گاهی  فرضیه ای:  تعریف   .1
فرضیه وار مطرح می شود؛ به طور مثال در تعریف دین فرض می شود 
که دین مجموعه ای از نظام های باور، عمل و اخلاق است که انسان ها 
به آن ملتزم هستند، این تعریف به عنوان فرضیه بیان می شود. تعریف 

مذکور، با بحث های پس از تعریف راستی آزمایی خواهد شد؛
2. تعریف مبتنی بر فرض یا تعریف پیش فرضیه ای: گاهی تعریفی 
در  تعریف  نوع  این  می شود.  اخذ  پیش فرض  یک  عنوان  به  دین  از 
ارکان،  به هر بحثی که دربارۀ  صورتی مفید است که در فلسفۀ دین 
ابعاد، کنه و حقیقت دین است، پرداخته نشود؛ یعنی معنی ندارد که 
در بحثی که قرار است در ابتدا به آن پرداخته شود پیش فرضی اخذ 
شود، بلکه پیش فرض برای مباحث غیرمبنایی دین، غیرفلسفۀ دینی، 

غیرغایت دین، غیرمنشأ دین و امثال آن اخذ می شود؛
3. عدم نیاز به تعریف دین: بنا بر رویکرد سوم از اساس تعریفی 
از دین ارائه نمی شود. در این رویکرد برای تعریف دین تقدمی لحاظ 
می گردد.  بیان  دین  تعریف  دین،  فلسفۀ  مباحث  انتهای  در  و  نشده 
از  مباحثه  اطراف  اگر  دینی  فلسفۀ  مباحثات  مقام  در  این که  توضیح 

بخواهند  مسلمان  عده ای  مثال  برای  باشند،  دین  یک  هم سنخ  نوع 
مشترک  قدر  یک  مسلمان اند،  کنند، چون همه  ارائه  دین  از  تعریفی 
از  تعریف  نتیجه  در  داشت،  دین خواهند  تعریف  برای  اتکایی  قابل 
دین ممکن خواهد بود، اما اگر در مقام بحث، اطراف بحث افرادی با 
دین های مختلف باشند، نمی توان حتی این مقدار از تعریف دین هم 
به عنوان یک فرضیه مطرح شود؛ چون این ترکیب اجازۀ فرض کردن 
با بحث از مسائل فلسفۀ  یک تعریف را نمی دهد و بلکه قرار است 
دینی، به این پرسش پاسخ دهند که چنین قدر مشترکی به دست می آید 
نیست،  استحصال  قابل  ادیان  بین همۀ  قدر مشترکی  نه؟! و چون  یا 
نمی توان از یک تعریف مشترک برای دین حرف زد. بنابراین اقتضای 
ذاتی مباحث فلسفۀ دین، تأخیر انداختن تعریف دین است و یا این که 
حداقل پژوهش گرانی که بحث از تعریف دین می کنند، قرابت در دین 
داشته باشند و از یک تعریف فرضیه ای استفاده کنند و نه حتی تعریف 
این که  توضیح  است،  دینی  غیرفلسفۀ  مباحث  برای  که  پیش فرضی 
تعریف پیش فرضی برای مسائل و مقولات دینی ای است که اقتضای 
آن ها بازتعریف دین نیست بلکه اقتضایشان پیش توافقی بر تعریف دین 
است، فرضیه نیز برای مباحثاتی است که اطراف بحث دارای قرابت 

فلسفی به هم اند. 
چنان که بیان شد امتناع ارائه تعریف، قبل از مباحث فلسفۀ دینی 
حتی در قالب فرضیه، برای زمانی است که اندیشمندانی که در صدد 
تعریف دین اند دارای فاصله های بنیادین و اختلاف در تصوراتشان از 
با یک دیگر  است  رو لازم  از همین  و  باشند  بنیادین  به صورت  دین 
بحث کنند تا به توافقی درباره ارکان کلان تعریف دین که یک مسئله  
مبنایی است، برسند. مراد از ارکان تحلیل دین نیز این است که تعریف 
اموری چون کنه دین، ماهیت دین  باشد.  ارکان  این  باید شامل  دین 
نیز  و  ریشه، مؤسس  منشأ،  دین، خاستگاه،  و جنس  و اصل هویت 
مخاطب دین به عنوان غایت دین، و به عبارتی ساحت دین، مرز و 
جغرافیای دین از ارکان تعریف دین اند. تعاریفی که از دین ارائه شده 
است، غالباً شامل سه رکن باور و اخلاق و رفتار است؛ برخی از دین 
به عنوان برنامه هم یاد می کنند. تعاریف ارائه شده یک ایراد اساسی 
دارد که عبارت است از ورود به حوزۀ تدین. فرق واضحی بین دین و 

تدین وجود دارد و تعاریف ارائه شده، تعاریف تدینی است نه 
تعریف دین و با نگاه پدیدارشناسانه به رفتار متدینان 

رخ داده است. اما مقام تعریف از مقام اعتقاد 
در  دین  جداست.  دین  به  پایبندی  و 

حقیقت مقام الهی است، مقام ایحاء 
تعامل  مقام  نه  خداست،  وحی  و 

در گروه پژوهش های نظری و مطالعات مبنا، در فصل پردازش مبانی پارادایمی و نظری اندیشه پیشرفت، پروژۀ »تعریف دین« معرفی 
می شود که در راستای مباحث فلسفۀ دین با ویرایش تازه ای روبرو می شود.

پردازش مبانی پارادایمی و نظری اندیشه پیشرفت 
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آن اجتهاد مبتنی بر دین است و بعد از تعریف دین، اجتهاد صورت 
دین، مشروعیت  تعریف  در  به شارحان  استناد  رو  این  از  و  می گیرد 
ندارد. بر اساس آن چه ذکر شد، تعریف تنها درون دینی است و تعاریف 
برون دینی دچار آفت هایی فراوان بوده و اعتباری ندارند و فقط با نگاه 
پدیدارشناسی و تجربۀ زیستی بشری تعاریفی مفید خواهند بود و با 

نگاه فلسفی قابل پذیرش نیستند. 
 حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌دکتر‌مصطفوی: دربارۀ تعریف دین 

چند سؤال مطرح است:
1. اساساً چه تعریفی بایسته است؟

2. آیا تعریف نهایی و بسته از دین قابل ارائه است یا خیر؟
3. آیا تعریف واحد، مشترک و جامع از دین می توان داشت یا خیر؟

یا  است  دین  فلسفۀ  حوزۀ  در  تعریف  درون دینی،  تعریف  آیا   .4
تعریف در حوزۀ علم کلام؟

5. آیا تعریف خارج از فهم انسان برای دین متصور است یا خیر؟
6. آیا تعریف جهان شمول از دین قابل ارائه است؟

7. آیا بستر دینی، فرهنگی و جهان شناختی معرّف، در ارائه تعریف 
نقش دارد یا خیر؟

8. آیا تعریف الهی از دین قابل دسترس است یا خیر؟ 
این سؤالات در تعیین روشی که برای تعریف لحاظ می شود، اثر 

دارند. در حوزۀ فلسفۀ دین سه نوع تعریف از دین قابل ارائه است:
به  یا پاسخ  1. تعریف فلسفی: تعیین چیستی هستی شناسانه دین 
سؤالاتی هستی شناسانه از دین از جمله این که دین چه مقوله ای است 
انسانی  یا  فراانسانی  مقوله ای  دین  آیا  دارد،  و وجودی  و چه طبیعت 

است یا هر دو، تعریف فلسفی از دین را رقم می زنند؛
2. تعریف کلامی: تعاریف درون دینی از دین با استناد به داده های 

درون دینی تعریف کلامی دین شمرده می شوند؛
از  تعریف  تعاریف،  از  دسته  این  در  پدیدارشناسانه:  تعاریف   .3
در  و  گرفته  صورت  پدیدار  یا  موجود  از  تعریف  بلکه  نیست  وجود 
حقیقت به تبیین پدیده های بیرونی پرداخته می شود، اعم از تبیین های 
به نظر می رسد  یا مردم شناختی و... در تعریف دین  جامعه شناختی 

چاره ای جز گذار بر همۀ سه حوزۀ مذکور نیست. 
گذشته از این که از اساس تعاریفی که ارائه می شود، تعاریفی ابتدایی 
و به اصطلاح »شرح الاسمی« است و با گذشت زمان امکان دارد به 
تعاریف دیگری دست یابیم. اما موضع بنده در بیان تعریف این است 
بر اساس مقدمات هشت گانه ای که عرض کردم تعریف جامع،  که 
واحد، نهایی، مشترک و غیرقابل اشکالی نداریم؛ ولی می توانیم تعریفی 
مانند »دین روشی برای زندگی است که تجلی بخش وجود خداوند و 
فاعلیت او در هستی است«، داشته باشیم. این تعریفی فلسفی از دین 
است. هم چنین باید توجه داشت از آن جا که تعریف کلامی به نوعی 
یک تعریف پدیدارشناسانه از دین است، ورود این نوع از تعریف به 
حوزۀ فلسفۀ دین از آن جهت که تعریفی درون دینی محسوب می شود، 
از نظر من دقیق نیست. این مطلب به معنای مخالف بودن با تعاریف 
غیرفلسفی نیست؛ ولی اولویت با تعریف فلسفی است؛ هر چند این 
اولویت نافی سایر تعاریف نیست و می توان حتی شبکه سازی کرد و 
گاهی تعاریفی فلسفی،کلامی و یا پدیدارشناختی را ذکر نمود و سپس 

یک تلفیقی بین این تعاریف ایجاد کرد. 

انسان ها با او! این به معنای عدم نقش انسان نیست، بلکه اساساً دین 
انسانی  دین، کمال  و غایت  و چون مخاطب  باشد  انسان  برای  باید 
است، لازم است در تعریف دین ذکر شود، البته لازم نیست بیان شود 
دین اموری است که افراد یک جامعه به آن باور دارند؛ زیرا باور یک 
مقولۀ انسانی است. دین فی نفسه باور نیست، بلکه حقایق است! بر 
این اساس از نظر من »دین مجموعه به هم پیوسته و منظم و منطقی ای 
است از بیانات و وحی یا ارائه های خدا )بیاناتی برای معرفی خود، 
حقایق مرتبط با هستی، طبیعت، انسان و ساحت ها و ابعاد مختلف 
او( و نیز منظومه ای از رفتارها و کنش ها و امور ظاهری بایسته است که 

تضمین کنندۀ سعادت و کمال انسان اند«.
 در تبیین روش شناسی تعریف دین، بیان دو نکته ضروری است: 
نخست این که در پدیدارشناسی دین، اثبات بایستگی سخت است. 
و  است  انسانی  امری  دین  دین،  از  پدیدارشناختی  تعاریف  این  در 
برای فهم این که دین چیست، انسان باید بررسی شود. باید دید تجربۀ 
دینی انسان چیست؟ نکته دیگر این که تعاریف درون دینی و برون دینی 
را  دین  که  است  این  درون دینی  از  مراد  است.  ممکن  امری  دین  از 
تعریف  مبنای  این که تحقق خارجی  نه  کند،  تعریف  باید مؤسسش 
این که کسی  معنای  به  باشد،  باید درون دینی  تعریف  بنابراین  باشد؛ 
که دین را ارائه داده فقط او تعریف می کند. در این رویکرد، تعریف 
قراردادی است. هم چنین تعریف دین نباید بر اساس مقام تدین و مقام 
اجتماع باشد و یا بر اساس مقام اجتهاد؛ زیرا تعاریف اجتهادبردار، 
ظنی الصدورند و غایت تعریف دست یابی به مرحله ای از اطمینان و 
یقین است. برای تعریف درون دینی، دو روش وجود دارد؛ با مراجعه به 
نصوص و متون و گزارش های شارع مقدس، دین تعریف شود. روش 
دیگر تعریف قراردادی است مثلًا در تعریف قراردادی فرد می گوید از 
نظر من دین آن است که الف، ب، ج است، بدون این که به تعریف 
فرد دیگری توجه کند. یعنی مؤسس دین خودش بگوید مراد من از 
با دیّان و چون دیّان سازنده  دین چیست. دین حقیقتی است مرتبط 
دین است، باید از دیّان پرسید چه ساخته است. سازنده دین، تنها منبع 
صالحِ قابلِ قبول برای ارائه حقیقت دین است. هم چنین علاوه بر دیّان 
کسانی که سازنده دین به ایشان اذن تبیین داده است؛ یعنی انبیاء฀ به 
عنوان تعریف کننده دین بوده و در حقیقت انبیاء฀ در ارائه تعریف از 
دین شریک دیّان محسوب می شوند و بنابراین یا مؤسس خودش در 
صدد تعریف است و تعریف ارائه می دهد که در مانحن فیه، مؤسس 
در صدد این امر نیست، یا این که با تأمل و تدبر در بیان های مؤسس، 
تعریف دین به صورت یقینی به دست می آید که روش دوم بیان گر این 
مطلب است که نمی توان با مراجعه به فقها یا فلاسفه تعریف دین را 
اخذ کرد؛ بلکه باید با مراجعه به متن تأسیسی دین یعنی وحی خدا 
و شناخت وحی از طریق پیامبر به شناخت و استنباط طبیعت دین، 
لحاظ شده،  تعریف  در  که  ارکانی  و  دین  قلمروی  دین،  ماموریت 
پرداخت. از دو روش مذکور، یک روش منتفی است؛ زیرا در قرآن 
و وحی، تعاریف منطقی از دین وجود ندارد و شرح و 
تفسیر شارحان و مفسران را هم نمی توان مبنای 
تعریف دین قرار داد یعنی تفسیر دیگرانی 
مقام  در  و  نبوده  مقام عصمت  در  که 
خود  که  هستند  اجتهادی  تکثر 
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اصول راهبردی 
عینیت امامت قرآنی 
در نظام حکم

کلی  محور  با  بقره  سورۀ  تفسیری  نشست های  از  نوبت  این  در 
اصول  به   253 تا   245 آیات  تفسیر  در  رشد،  خودبانی  الگوی 
در  شد.  پرداخته  حکم  نظام  در  قرآنی  امامت  عینیت  راهبردی 
سیاسی،  اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  لحاظ  با  طبیعی  زمینۀ  یک 
تربیتی و مدیریتی، نظام حاکمیت خود به خود و یا با قراردادها به 
را  امامتی  نظام  این  عینیت  راهبردی  اصول  فرمان روایی می رسد؛ 

مرور کنیم:
1.‌حیث‌استنادی‌به‌دین‌الهیاتی

به  رهبری  دین شناخت  حیث  افزودۀ  ارزش  موقعیت  این  در 
وَ  الْعِلْمِ  فِي  بَسْطَةً  زادَهُ  وَ  عَلَیْکُمْ  اصْطَفاهُ  هَ  اللَّ »إِنَّ  می آید:  میان 
آگاهی  در  گشایش  با  خداوند  سوی  از  برگزیده  رهبری  الْجِسْمِ«. 
هُ  اللَّ الهیاتی که »وَ  با مشروعیتی  اندام و ظرفیت های عملکردی  و 
یُؤْتي  مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ« با مبنای هستی شناختی در ترسیم این الگو: 
الهیات  حیث  دانش بنیان،  توسعه ای  امر  تا   ،» عَلِیمٌ  وَاسِعٌ  هُ  »وَاللَّ
خویش را آشکار می کند تا نظام حکم رانی، فرزند زمینه ها نبوده و 
نشانی از حیث الهیاتی داشته باشد تا حضور گستردۀ حق و دست 
نصّ،  جهان  فراتاریخی  حیث  باشد.  آشکار  و  آشکار  او  نیرومند 
جغرافیایی  یا  تاریخی  امر  برآیند  در  نباید  که  است  ممتازی  وجه 

قرار گیرد؛ پس حیث الهیاتی ممتاز می طلبد.
2.‌با‌نشانه‌هایی‌روشن‌در‌آشکارسازی‌خط‌رسالت

ریشه دار  تمدن های  و  مسلط  فرهنگ های  با  الهیاتی  ولایت 
کدام  هیچ  فرزند  و  دارد  لابشرط  نسبتی  سرزمینی،  اوصاف  با  و 
نیست. به همین رو، اصل برجسته ای در میان است که جهان نصّ، 
دارای  و  جغرافیاست  یا  تاریخ  مدرن،  یا  سنت  جهان  به  لابشرط 

و  استمرار  و  سکینه  و  امن  آن،  نشانۀ  و  است  خودویژه ای  وصف 
یافته  نمادین  در یک صندوق، حیث  که  است  رسالتی  تداوم خط 
و نشانۀ میراث انبیایی است. صندوق عهد، نشانۀ ملک و سروری 
و   موسی خاندان  آن چه  از  بازمانده ای  است.  حکم رانی  نظام 
خاندان هارون رها کردند و نقطه ثقل و آرامش از سوی پروردگار 
است و در اختیار فرشتگان است که نگهبان آنند و شاخصی برای 
ارزیابی سطح گرایش از شهادت به غیب و از نمادها و نشانه ها به 
حضور ملکوت الهیاتی است. صندوق موسی، صندوق عهد، 
نشانه میراث نبوت الهیاتی است تا تداوم خط رسالت آشکار باشد 
تا نمادی برای تداوم تاریخیت نبوت الهیاتی باشد. صندوق، نشانۀ 
از  خویش،   123 تا   40 آیات  در  بقره  سورۀ  است.  هویت  تداوم 
پس  و   موسی از  پیش  از  باید  که  است  گفته  سخن  تاریخیتی 
از موسی تا مصطفای نبی و پس از او، در سمت و سوی 
نشانۀ  باشد و صندوق عهد،  تداوم داشته  ابراهیمی  ـ امت  امامت 
ـ  امامت  این تداوم سنت  بر  انسانی  تاریخ  و  تاریخی  انسانی  عهد 

امت است.
3.‌عینیت‌آزمونی‌خط‌فاعلیت‌تغییر‌و‌تحول‌انبیایی

اصل دیگری از اصول تدبیر راهبردی زیست مقاصدی، حضور 
الگو  مبانی،  مدار  بر  راهبردی  اقدام  گام  تغییر،  فاعلیت  متن  در 
 ... طَالُوتُ  فَصَلَ  ا  »فَلَمَّ آموزۀ  و  است  یادشده  معیار  نشانه های  و 
را  معیار  اقدام  این   »... وَجُنُودِهِ  بِجَالُوتَ   ... قَلِیلًا  إِلَاّ  مِنۡهُ  فَشَرِبُواْ 
اقدام ترسیم می کند. طالوت،  این  بوتۀ آزمون عملکرد فاعلان  در 
به  سرشاری  جاری  با  را  آنان  و  می کند  دسته  دسته  را  سپاهیان 
لَمْ  وَمَنْ  ي  مِنِّ فَلَیْسَ  مِنْهُ  شَرِبَ  »فَمَنْ  که  می گذارد  آزمون  محط 
ي«. این آزمون همواره بوده است و هست. یهودیت  هُ مِنِّ یَطْعَمْهُ فَإِنَّ
برای  آنان  آزمون  بوته  که  اقتصادی  عظیم  منابع  و  ایدئولوژیک 
از  بین الملل  صهیونیزم  هم چنان  که  آزمونی  است؛  تاریخی  توبه 

شرب،  چشمه های  این  است.  نیاموخته  عبرتی  آن 
نمادی از این ظرفیت مداوم همواره تاریخی 

اقتصاد یهودیت ایدئولوژیک است.
عصر  آن  یهود  صف  اکثریت 

این  نوشندۀ  دوره ای،  هر  چونان 

پردازش حیث استنادی اندیشه مرجع به متن نص )قرآن کریم و سنت اوصیایی(

دبیر علمی: رضوانه دستجانی

گروه مطالعات تفسیری، در بخشی از تکاپوی دانشی خود، پردازش حیث استنادی اندیشۀ مرجع تفسیری به متن نصّ )قرآن کریم 
و سنت اوصیایی( را در دستور هم اندیشی، پژوهش و تألیف دارد و برای نمونه، در این شماره، شش گزارش »اصول راهبردی عینیت 
امامت قرآنی در نظام حکم«، »فاعلان اجتماعی در رویارویی با نظام حقوقی مقاصدی«، »اقتدار جهادی«، »چیزها چونان جاری 

در وجود«، »بررسی و تحلیل نظریه تفسیر ساختاری« و »بررسی و تحلیل مکتب تفسیر اشعری« به معرض نظر می آید.


